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  عربی ابناعتدال در عرفان  ۀگان سه

  

  *علیرضا آرام
 

  چکیده
پـردازد و   مـی  عربـی  ابن ۀتحلیلی به بررسی مفهوم اعتدال در اندیش این پژوهش با روش توصیفی

 پژوهشهاي  کند. یافته او را برطرف می ۀابهام اندیش ل انتقادي مواضع این متفکر، نقطۀضمن تحلی

را در سه موضع مطرح کرده اسـت؛ در موضـع نخسـت،     مفهوم اعتدال عربی ابندهد که  نشان می

که واجد شأن وجودشناختی است. موضع دوم اعتدال، ملحق به  کنیم عتدال اسماء الهی را کشف میا

شبیه و حفظ تعادل میان این دو ت و رعایت تمایز میان دو ساحت تنزیه معرفت مطلوب بشري، شامل

اعتـدال   الگـوي آن بازسـازي   اخلاق تعلق دارد و نتیجۀ ۀمعرفتی است. اعتدال سوم، به حوز ۀآموز

بـه  ایـن نتیجـه    ،عربی ابنانتقادي آراء  کوین شخصیت انسانی است. با ملاحظۀاسمائی در مقام ت

که البته با   رگرایانه از عمل انسانی استکه تقرّر وجودي اعیان ثابته مستعد خوانش جبآید  دست می

با قبول بعـد اختیـاري    عربی ابنطرف شده و موضع الزام، این چالش بر وتفکیک دو ساحت ارزش 

  شود. عمل انسان تقویت می

  .تشبیه، تنزیهالزام، اسماء االله، ارزش، اخلاق الهی،  :ها واژهکلید
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  مقدمه. 1

اسماء االله و کارگزاري این اسـماء در تکـوین و    لۀبا طرح مسئ عربی ابنالهیات عرفانی 

به مبحث اعتدال  عربی ابنشود. در این میان، توجه خاص  میتمشیت امور عالم شناخته 

کـه   درحـالی  انـد؛  بدان ننهاده یقعوچندان آثار وي  از موضوعاتی است که پژوهشگران

 ـ هدر بـاب اعتـدال و مراتـب س ـ    عربی ابندیدگاه خاص  آن در سـاحت وجـودي،    ۀگان

در مباحث فلسفی، ک�می، عرفـانی و  فراوانی تواند منشأ تأم�ت  معرفتی و اخ�قی می

خـدا و   ۀرابط ـ ممتازانـه ، اعتدال در این سه ساحت ؛ زیرا او با طرح مسئلۀاخ�قی باشد

رو  ازایـن کرده است.  ، معرفتی و اخ�قی این رابطه را بیانابعاد وجودي ۀانسان و گستر

تـاکنون مغفـول    »اعتـدال « با تمرکز بر کلیـدواژۀ  عربی ابنکه خوانش آثار با تأکید بر این

 عربـی  ابـن مانده است، این مقاله ت�ش دارد تا ضمن جبران خلأ مذکور، دیدگاه خاص 

و  عربـی  ابـن اعتدال در ک�م  ۀلئند. با طرح مسکطرح مرا در موضوع اعتدال و ابعاد آن 

 ۀدر باب اعتدال در اخ�قِ انسانی در پیوند با اسماء الهی، متوجـه نقط ـ  موضع وي بیان

بخش  این ابهام و ت�ش براي ترمیم آن، خواهیم شد. تشریح عربی ابندر موضع  یابهام

  شود. انتقادي بیان می ۀنهایی این نوشتار است که ضمن م�حظ

  اعتدال وجودي در اسماء االله. 2

است که در ارتباط ، طرح بحث اعتدال اسمائی عربی ابن اندیشۀمتمایز در یکی از نقاط 

رأي  وجودشناسی اسماء االله است. عصارۀ باید گفت این اعتدال معرفّ با موضوع مقاله

مقتضی بدین قرار است که تکثرّ اسماء و تعدد ظهورات الهیِ موجود در عالم،  عربی ابن

بـه  » متعـادل «تـر در وضـعی    ت، پیشیات و تعینات متفاوآن است که این اسماء و تجل

ها پیـدا   سبب صور و نسبت اخت�ف و تکثرّ به«، عربی ابنثبوت رسیده باشند. از دیدگاه 

نویسد:  می فصوص الحکمتلمسانی در شرح خود بر  .)188 :1380، عربی ابن( »شود می

شود  میتساوي زمانی محقق که این  مساوي بودن در جمیع،  در تفسیر ما اعتدال یعنی«

  .)285: 1392(تلمسانی،  »وجود داشته باشدمتساوي   که اجزاي

یابـد و فعـل و    خداوند متعال وجود مطلقی است که کل ماسواي او به او وجود می
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انسـان بـرزخ    ،در این میـان  .)13 ق:1413، عربی ابن( آید خلق و صنعت او به شمار می

 حضرت الهیـه و کونیـه اسـت    میان عالمَ و حق و جامع خلق و حق و خط فاصل میان

مخلوقـات   الهی در ظهورات وجود، که تمام  ماءر استکثّ جلوۀ .)149 [الف]:تا ، بیهمو(

مظهـر اسـمی از    ،رو هریک از مخلوقات ازاین ؛، قابل مشاهده است گرفتهالهی را در بر 

و پیامـد   اسـماء معنـایی   مـین تغـایر  تضاد عالم محسوسات نیـز از ه  اسماء الهی است؛

برخاسته است. اما در این میان، خداوند انسان کامل را بـه تمـام    مصداقی آن - وجودي

قـرار داده  علم بخشیده و او را روح عالم  ،اسماء الهی و به حقایق موجود در عالمِ کبیر

 خـود،  اقتضاي رتبـۀ  رو به ماء متصف است و ازاینبه مرتبۀ جامعیت اس است. این روح

   .)198: 1380، همو( ر عالم ماده استاز تضاد جاري دمعتدل و برکنار 

مانی و اسماء الهی متفاوت شرایط ز اخت�ف شرایع را �زمۀ عربی ابندر این بحث، 

 ا�مـر  نفـس مخالفـت آنـان در    معنـاي  بهمخالفت ظاهر شرایع را  ،عین حال در دانسته،

کـه هرچنـد از حیـث     اند الهی رایع الهی همان اسماء ش ا�مر نفسبه بیان وي، . داند مین

اي از کمـال الهـی    جلـوه  ،هریک بـه سـهم خـود   ند، یکدیگرهوم و مصداق در تقابل مف

 .)201: همـان (معتدل اسـتوارند   جامعیت اسماء، در وضعی که در مرتبۀ  چنانهستند؛ آن

اتحـاد و  سـید کـه   به این نتیجه ر عربی ابن ۀتوان با برداشتی وفادار به اندیش در واقع می

روست که انشاء این شرایع از سوي خداونـد و در یـک وضـع     اینمیان شرایع از اتفاق

بـا  گـاه  صورت گرفته و آن که همان مقام جمع اسماء الهی است، ،وجودشناختی معتدل

 تعـالی  حـق ؛ بدین معنا که رسیده استمنزلَ الهی به ظهور و انشاء شرایع  ر خویشتکثّ

خویش، یکی از   هاي اسماء حسب معانی و د�لت حسب وضعیت خاص هر قوم و به به

  ها و کلمات خود را براي هدایت هر قوم بر آنان نازل کرده است.  حکمت

بین ارباب هـم واقـع    ه، ناگزیرست تمایزي که بین بندگان واقع شدمعتقد ا عربی ابن

یگر به اسمی د ،وجوهشاگر تمایز واقع نشود، هر اسم الهی با تمام  شده است و اساساً

است که سـاحت   این همان وضع مغشوش و مقابل اعتدال .)93: (همانشود  تفسیر می

در توضـیح   عربی ابناست. از آن مبر (و البته ذات اقدس اله) جمع اسماء الهی در مرتبۀ
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مـذلّ تفسـیر   اسـم  اسم معزّ به مدلول  به این نمونه اشاره کرده است که مث�ً ،بیان خود

 ،از وجـه واحـدیت  و ذات یکی هستند، از وجه احدیت این دو اسم  ؛ هرچندشود نمی

. وي در بیـانی  کننـد  را معرفـی مـی   تعـالی  حقهریک وجهی متفاوت از ساحت ربوبی 

اسماء حق داراي دو مدلول است: مدلول اول عین اوست که عـین  «مشابه آورده است: 

ر د�لـت دارد. پـس   مسماست و مدلول دوم مدلولی است که بر تمایز اسماء از یکدیگ

ایـن تضـاد و    .)104 :همـان ( »ظاهر و باطن کجا و اول و آخر کجاغفور و قاهر کجا و 

یابد. با این تفاوت  ینیز امتداد م تعین خارجی اسماء  تقابل مفهومی میان اسماء در مرتبۀ

ان دارد و بازگرداندن این تکثرّات بـه منشـأ   یعین خارجی، تکثرّ محض جر که در مرتبۀ

 ؛ف حیـات مطلـوب انسـانی اسـت    معـرّ ، هـا  ي آنا�مـر  نفسو با رعایت اعتدال  حدوا

کـه در اسـماء حـق و در     باید تعـادلی  نخوردن نظم طبیعت، ناگزیر هم رو براي به ازاین

وجـود بـا    ۀیافتنیز منتقل شود تا نظام تکثرّ اء واحدیت برقرار است، به مظاهر اسم مرتبۀ

  گردد.معتدل  تبعیت از وحدت وجود

  اعتدال معرفتی در تنزیه و تشبیه. 3

در امتـداد موضـع   وجه معرفتی آن است.   ،عربی ابن جنبۀ دیگر بحث اعتدال در اندیشۀ

در بحث از تنزیه و تشبیه  عربی ابنوجودشناختی و تشخیص وجه اعتدالی اسماء الهی، 

به جانب اعتدال گرایش یافته و جمع میان ایـن  نیز  تعالی) حق ۀ معرفتی دربارۀآموز (دو

 ،یه در نزد صـاحبان حقـایق در جانـب الهـی    تنز«، ده است. به بیان ويجایز شمردو را 

از نظـر   .)68 :(همـان  »دبا کننده یا جاهل است یا بی عین تحدید و تقیید است و تنزیه

 ـبیه کنـد و تنزیـه نکنـد، وي را    تش ـ ، آن کس که خدا را فقـط عربی ابن د سـاخته و  مقی

جمـع تنزیـه و    عربـی  ابن ،در نتیجه ؛)69: همان(محدودش کرده و او را نشناخته است 

، تنزیه محـض  عربی ابندر شرح بیان تلمسانی  .)جا (همان تشبیه را صحیح دانسته است

اگر به مقتضـاي شـهود سـخن بگـوییم،      ،عقول جهال دانسته است. به بیان وي را یافتۀ

لی و موصوف به صفات مشترك با بندگان است و از مکـان و زمـان نیـز خـا     تعالی حق

  .)124: 1392(تلمسانی،  برکنار نیست
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که این اعتـدال بایـد در     قوام وجود انسان به اعتدال است ،عربی ابناز دیدگاه  اساساً

و فصـی کـه خـاتم علـومِ آن     « ،به بیان دیگـر  د؛جنبۀ معرفتی و اخ�قی نیز مراعات شو

و جامع احدیت جمیع احکام مراتب کلی آن است، شبیه روحـی اسـت کـه در     مراتب

 مواقـع در  عربـی  ابن .)154: 1393(قونوي،  »ت[انسانی] دمیده شده اس ه معتدلئاین نش

وبنـد] رهـایی   مزاج معتدلی داشـته باشـد، [از قید  پس اگر این زمین «نویسد:  می النجوم

[همراه با اعتدال] وجه جسـمانی وي را   گردد و تدبیر به عالم خودش ملحق می یافته و

رسـد اعتـدالی کـه     جا به نظر می. در این)66ـ65: 1391، عربی ابن( »سازد محجوب نمی

اسـت. بـه    ممتاز الهـی  محصول تعالیمبه آن اشاره دارد، واجد شأن معرفتی و  عربی ابن

در  کند، بـراي او دري بـه عـالم ارواح    ش میکه در تحصیل فضیلت کوش آن ،تعبیر وي

شود و در آن دم، حقایق اسرار و چگـونگی صـعود و نـزول و     ملکوت اع� گشوده می

دام مرتبـه  که از کجا آمده و داراي کاعتدال و استمداد و تدبیر و تلقی و این را  استوا و

نتـایج آثـار اسـماء و    تمام اعتدا�ت از به تعبیر فرغانی،  .)127: (همان شناسد می است،

 ؛)104: ق1428(فرغـانی،   سی منتقل شـده اسـت  صفات الهی است که به این جهان ح

. در تکمیـل ایـن   م�حظه شـود مطلوب ید در نقش الگوي معرفت با این اعتدال ناگزیر

انسـان و وا�   ر و انـدازۀ قـد توان گفت یکی از وجوه این اعتدال، معرفـت بـه    بیان می

  .)69ـ68: تا (سهروردي، بیاست  تعالی حقدر برابر  ندیدن خویش

حسـب   شویم که به میاالله به اعتدال معرفتی منتقل   به این ترتیب از اعتدال در اسماء

دو موضع تشبیه و تنزیه قرار خواهـد گرفـت. از    خت انسان به خداوند در میانۀشنا آن،

اتصّاف به صفات حـق و تخلّـق بـه اخـ�ق الهـی       پس این اعتدال، انسان به ضرورت

 ـ واقف می تنزیـه و   ۀشود، که طبق آن الگوي اعتدال اسمائی با اشعار به معرفت در میان

 معنـاي  بـه لطافت بطن را  عربی ابن کند. تشبیه، الگوي اخ�قی حیات انسان را ترسیم می

 در این مفهوم، عقل ؛)352 ]:ب[تا ، بیعربی ابن( جودت عقل و حسن رأي دانسته است

صـاف بـه واقعیـت    (کامل) و قلب کارکرد واحدي دارند که همان کشف حقیقـت و اتّ 

  وجود با درك مراتب اعتدال و عمل به مقتضیات این اعتدال است.
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  اعتدال اخلاقی و بازگشت به الگوي اسماء. 4

الگوي  ،شویم که طبق آن منتقل می عربی ابندر این گام، به موضع سوم اعتدال در ک�م 

فصـوص  در فـص ایـوبی    عربی ابناعتدال در مورد نفسْ انسانی هم امتداد یافته است. 

طب عبارت اسـت از کـم   «نویسد:  و می داند مقصود از طب را طلب اعتدال می، الحکم

: 1380، همـو ( »طلب اعتـدال اسـت  و مقصود از آن  ،کردن از زائد و زیاد کردن در کم

تلمسانی این عبارت را چنین شرح داده است که انسان برآمده از ارکان و قـواي   .)171

 ر نشدنشـان بـه طریـق اعتـدال،    ها به حال خـود و تـدبی   متضادي است که رها شدن آن

خلقت آدم نیز با نظر به همـین ارکـان و    ازم�ئکه  استفهام ،انگیز است. در واقع مفسده

   .)77: 1392(تلمسانی،  اد آدمی بوده استصفات متض

منحصر به انسان نیست،  تضادرا تکرار کرد که  عربی ابن این آموزۀ بایددر این نقطه 

طبـق   البتـه  .)366: 1384زاده آملـی،   (حسن شود به تقابل اسماء اداره مینیز عالم  بلکه

محـدود در اسـماء الهـی اسـت و ذات      ،�زم به تأکیـد اسـت کـه تقابـل     عربی ابنبیان 

اما تقابل اسماء الهی نیز بـه   .)144: 1380، عربی ابن( ن حکم بیرون استاز ای تعالی حق

رو  ایـن شـود؛ از  است، اداره مـی  تعالی حقمعیت وجه اعتدالی که مقتضی حکمت و جا

انتقـال ایـن الگـوي    تـر   پـیش جمعیت مستقرند.  ۀالهی در وضعی معتدل در مرتب اسماء 

تشـبیه را   تعـادل میـان تنزیـه و    یعنی  ،عربی ابنمطلوب  معرفتی ۀآموزوجودشناسانه به 

باید گفت که انعکاس الگوي اسماء االله با وصف اعتدال جه دوم اعتدال نامیدیم. اینک و

است. در واقع ایـن   عربی ابن سوم اعتدال در اندیشۀ حیات اخ�قی انسان، همان گامدر 

در ایـن  تعـالی اسـت.   در صفات م وتحقق او اخ�قی الهی  گر تخلقّ انسان بهبیان آموزه

هـاي   مزاج انسان ص�حیت دارد که وحدت اعتدالی قلبیه سـاکنه مطمئنـه از میـل    نگاه،

 ـهمانحرافی در او ظاهر شود و  و  رب و سـکینه کمـال رب  ین وحدت اعتدالیه محل قُ

   .)573: 1384زاده آملی،  (حسن ظهور اوست

 عربـی  ابـن  در اندیشـۀ ف حیات اخ�قـی مطلـوب   معرّرا   آناین وجه از اعتدال که 

و پیروي انسان از ایـن دو صـفت الهـی     تعالی حق، مقتضاي احسان و حکمت خواندیم
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مقتضاي احسان، انجام دادن آنچه سزاوار است، براي آنچـه سـزاوار اسـت،     ؛ زیرااست

ي ر دادن هر چیـز در جـا  چنان که سزاوار است، خواهد بود. مقتضاي حکمت نیز قراآن

کس م بر خویشتن است. بدین ترتیب، هـر تر، همراه با مراقبت حکی مناسب گونۀ خود به

ات فاسـد  سخنان غیرمفیـد و نظـر   تصرفات ناپسند و در برابرتوان نگهداري خویش را 

مجمـوع  (و در داشته باشد، داخل در احکام احسانی و برخـوردار از حکمـت مربوطـه   

این وجه اعتـدالی انسـان باعـث     .)250: 1393(قونوي،  اعتدال خلُقی) است متخلقّ به

 واسطۀ چون انسان به«گوید:  که قونوي می چنان ؛شده استوي به تعابیر ممتاز توصیف 

[و حفـظ تعـادل میـان     قدرت گرد آوردن احکام کلی وجوب و امکـان  ،جمعیت خود

   .)161: همان( »ها] را دارد، کتاب نامیده شده است آن

به شرح آن پرداختـه، از حیـث وجودشـناختی بـر      عربی ابندر هر حال، اعتدالی که 

 الهی و موجـود  تجلیّ اسماء  عنوان بهتقابل و تعادل اسماء الهی بنا شده است. انسان نیز 

اللهی اسـت، اسـماء متقابـل الهـی را در      برخوردار از حکمتی که مخصوص رتبۀ خلیفلإ

در ثبوت اسماء متقابل الهـی جـاري اسـت، بایـد بـه       خود جاي داده است. اعتدالی که

مقتضاي تخلقّ انسان به اخ�ق الهی، جامعیت انسـان   ؛ زیراحیات انسان نیز منتقل شود

در تنظیم قواي متعدد و حفظ منزلت این قوا طبق الگـوي الهـی و بـر صـراط مسـتقیمِ      

طریق حرکت بر  معناي بهنوا با نفسَ رحمانی است. پیمودن این مسیر  قوانین الهی و هم

تخلقّ  .)233: 1366(پارسا،  و جامع جمیع طرق اسماء الهی است صراط مستقیمیا  االله

البته از  شود. انسان به اخ�ق الهی نیز از مجراي بازسازي این الگوي اعتدال تحصیل می

راه تشخیص مواضع درست اعمـال و درك معـانی صـحیح اخ�قیـات،      عربی ابننگاه 

 دررسو�ن از جـنس آدمـی هسـتند تـا      ،ويرجوع به ک�م رسو�ن الهی است. به بیان 

استخراج امور غیبی نفس آدمی به او کمک کنند. رسالت عـرشِ رب اسـت و آسـمانِ    

در  عربـی  ابنرو  ازاین ؛)51 م:2007، عربی ابن(بوب و مقام رسول میان این دو است مر

ادراك حقایق از طریق اسـتماع و   ،اشاره کرده که در آناي  از مراتب نقبا، به مرتبه بحث

  .)52 م:2002، همو( قول است نه مشاهده
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  انتقادي؛ جبر یا انتخاب اخلاقی؟اعتدال در خوانش  . ثمرۀ5

که شرح آن گذشت، در عین ص�بت نظري خود در یک موضـع   عربی ابنآراء منسجم 

الهی  از ارادۀ عربی ابندچار ابهام هستند. در تشریح موضع ابهام باید گفت که تقریرات 

را در تبیـین بحـث    عربـی  ابـن موضـع   ابهـام، این  ؛و اختیار بشري چندان واضح نیست

گانـه بـه ایـن    مکتوبات چندي در اعتدال نیز دچار مشکل خواهد کرد. با پیگیري آراء و

ادت و شـقاوت بنـدگان   عس در تعالی حقتکوینی  رسیم که او از سویی از ارادۀ ه مینقط

ه و در مخالفـت بـا اوامـر تشـریعی را ممکـن دانسـت       ،از سوي دیگر و گوید سخن می

بـه بیـان    .دانـد  مـی شان ها و عامل تعیین سرنوشت ل انتخابوخود بندگان را مسئ نهایت،

  چـه حقیقـت آن مرحلـه اقتضـا    شود، بـا آن  هر مرتبه که ظاهر می هرکس در« ،عربی ابن

پرسش اینجاست کـه ظهـور هـر    اکنون  .)287: 1380  ،همو( »گردد همرنگ می کند، می

چگونه امکان تغییـر یـافتن    ـ نیست تعالی حق ـ که جز به ارادۀخاص خود فرد در مرتبۀ

   سازد؟ را براي آدمیان فراهم می

 تعالی حقحقیقت تخلقّ به اخ�ق الهی را در استماع سخن  ،در بیانی دیگر عربی ابن

چه او بر تو ت�وت [حکمت] خدا در آن حقیقت سمع یعنی فهمیدن«گوید:  دانسته و می

ق در نشانۀ سامعانِ متحق«نویسد:  عرفی سامعان نیز می) و در م72: 1391  ،همو( »کند می

 »اسـت  تعـالی  حـق با قید سماع مقرِّب به جانـب  سمع، انقیاد نسبت به عملی است که 

حکمـت اسـت، اشـاره     توحید که اساس علم شریعت و عصـارۀ  او به علم .)جا (همان

بعضـی   طور که بعضی از معلومات از بعض دیگر وا�ترند،   همان«نویسد:  و می کند می

از معلوم  از علوم نیز از بعض دیگر وا�ترند... در این صورت این همان شرفی است که

اند و توحیـد   شود... خداوند خبر داده که عالمان در واقع همان موحدان بر علم وارد می

انـد کـه    تـوان بـدان منتهـی شـد... پـس علمـا کسـانی        ترین مقامی است که می شریف

هـا خبـر    داننـد و پـیش از حصـول اعیانشـان از آن     موجودات را پیش از وجودشان می

  .)28ـ27: همان( »دهند می

یابیم. در واقع بایـد ایـن    نشده می ن کلمات همچنان موضع ابهام را حلز مجموع ایا
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در واقـع تجلیـات   کـه   ـ به اعیـان موجـودات   تعالی حقکرد که علم  مطرحها را  پرسش

اجبار  معناي بهچه تأثیري بر سرنوشت آنان دارد؟ آیا علم پیشین الهی  ـ او هستند  اسماء

چنین باشد چه هاي وجودي ثابت و معین است؟ اگر  و تعین ناگزیر بندگان در موقعیت

مانـد؟ تکلیـف انتخـاب اخ�قـی      حق و اختیار بندگان باقی مـی  وجه جمعی میان ارادۀ

رو  ازایناند و  ها در قانون طبیعت مندرج آدمیان چه خواهد شد؟ آیا خوبی و بدي پدیده

بـه   تعـالی  حـق  ق علم الهی قرار دارند؟ یا اینکه همـان ارادۀ متعلّ اوصاف عینی عنوان به

پرسش اصـلی   ،نهایتدر  هاي اخ�قی ما شرف وجود را عطا کرده است؟ متعلقّ داوري

کدام اختیار مکلف به بازسازي الگوي اعتدال در حیـات   ۀجاست که انسان به پشتواناین

   مطلوب اخ�قی است؟

رنگ و انگی است کـه   ،اگر نیک و بد«جاست که این محققان معاصر، پرسشبه بیان 

کند، در این صورت هدایت و ض�لت  خلق یعنی در عالم ما مصداق پیدا می ۀدر مرحل

اراده یـا خواسـت   «در پاسـخ آمـده اسـت:     .)322: 1395  ،همو( »کند چه معنی پیدا می

خداوند متوقف است بر علم و علم متوقف است بر معلـوم... خداونـد چیـزي را اراده    

گیـرد. اگـر    خود ما مـی  را از معلوم یعنی از اعیان ثابتۀ کند که بر آن علم دارد و علم می

و اگر عین ثابـت  ق گرفته ن ثابت ما تقاضاي کفر کرده، ارادۀ حق بر کافر بودن ما تعلعی

: (همـان  »بودن ما تعلق گرفتـه اسـت   منر ایمان بوده، خواست خدا هم بر مؤما خواستا

اعیـان  در هر حال خواسـت  «ماند:  در نهایت شاهدیم که این ابهام باقی می .)323ـ322

حق... در ایـن صـورت آیـا     سوي بهسوي خلق و از خلق  ثابته خواستی است از حق به

 »کنـد  ا اشاره شد، کفایـت مـی  ه بته براي حل مشکلی که در با� به آنپادرمیانی اعیان ثا

  ؟)323: (همان

حاوي صـراحتی اسـت کـه اگـر      المعرفهدر کتاب  عربی ابندر همین بحث، موضع 

بندگان در برابر مقدرات ممهـور   سلب ارادۀ معناي بهی م�حظه شود، تنهای همین بیان به

نهایت کرم حضرت حق آن است که وي از سویی تو را «است:  تعالی حقدر عالم علم 

گاه داشته است. آنان تکلیف کرده، واچه بدآن و از سوي دیگر تو را به اقامۀمکلفّ کرده 
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، همـو ( »کنـد  عمل را به تو نسبت داده، تو را تحسین کرده و ثـوابی برایـت مقـررّ مـی    

   .)252: [ج]تا بی

ه با صراحت همراه شـده و  گا عربی ابنتوان گفت موضع  با استناد به این کلمات می

رأي شـود. ایـن    متمایـل مـی   یانسـان  اختیـار و نفـی  الهـی  جانبِ قبول جبر به  از ابهام

 ـ قابـل تفسـیر اسـت    آنکم ابهام و سکوتی که در جهت  ـ یا دست عربی ابن جبرگرایانۀ

  کنیم: ها را در پنج مورد خ�صه می دچار چند پیامد نامقبول است که آن

؟ اگـر  تعـالی  حـق ابهام در حکمت گسترش وجود؛ رجوع بـه میـل یـا رحمـت      .1

ـ آنـان را   تهم عربی ابنو به تعبیر  ـ ۀاختیار بدانیم و اراد یکسره بی ها را بخواهیم انسان

وجـود اسـماء    ۀبدانیم، حکمـت خلقـت و توسـع   ی فاقد تأثیر واقعی کل اهمیت یا به کم

بنـدگان را از سـر حکمـت و     تعـالی  حـق نیز مبهم خواهد بود؟ در واقع اگـر   تعالی حق

و بازسازي  تعالی حقرحمت و نه از سر میل و لعُبت خلق کرده است، بازگشت آنان به 

بـا قیـد   نیز باید بر مداري معین و البته انسان  به همت و ارادۀ تعالی حقوي مطلوب الگ

باشـند   تعالی حقپیشین  رادۀا سره در اختیارِ که آدمیان یکبندگان محقق شود. این اختیار

هماهنگ نیست.  تعالی حقو هیچ نقشی در تعیین سرنوشت خود نیابند، البته با حکمت 

قـدرت انتخـاب   ت و ، اما محـدودۀ ایـن هم ـ  عارف تأکید کرده تبر تأثیر هم عربی ابن

کـه در تعیـین     همچنان ؛ها در تعیین راه و روش زندگی آنان، همچنان مبهم است انسان

  یابیم. الهی نیز مرز تمایزي نمی ۀت انسانی و ارادنسبت و فرایند ارتباط میان هم

در باب عقل، گاه توسعه یافته، بـار دیگـر    عربی ابنتخفیف عقل؛ ابهام در موضع  .2

 بـراي  ؛یابـد  مقابل، تا مرزهاي طرد عقل ادامه مـی  ۀفته و درست در نقطاز ابهام فراتر ر

 خداوند وقتـی ارادۀ «ند که طبق آن، ک نمونه، وي به روایتی از پیامبر اکرم(ص) اشاره می

 ۀگیرد تا حکم قضا و قدرش دربـار  اجراي قضا و قدرش را بکند، خرد خردمندان را می

، همـو ( »گرداند تا عبـرت گیرنـد   میایشان باز، سپس خردهایشان را به ایشان اجرا شود

گرفتنـد و   از این ماجرا عبرت نمـی  ،ماند اگر عقل و خردشان باقی می ؛ زیرا)84: 1391

کند، با اندکی  به آن اشاره می عربی ابنروایتی که  کردند. اي بسا در برابر آن مقاومت می
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قـدره   أراد االله إنفاذ قضائه وإذا «چنین ضبط شده است:  کتب عامهاخت�ف در لفظ، در 

 ـ     هم قضاؤه وینفذ فیالعقول عقولهم حتى  يسلب ذو هم یقـدره فـإذا أمضـى أمـره رد إل

حتـی بـا    ، ایـن حـدیث   .)109 ،1ق: ج1401(المتقی الهندي،  »لإوقعت الندام عقولهم و

حنبلی در  ـ و مضمون آن نیز به تعالیم اشعريدر منابع شیعی ذکر نشده  ، ابهمضمون مش

  تخفیف عقل نزدیک است!

تمـایز میـان دیـن و     امروزه ایدۀ ؛اخ�ق و تقلیل اخ�قخوردن مرز دین و  هم . به3

فرض  پیش ،زیادي یافته و استق�ل هنجارهاي اخ�قی از فرامین الهی طرفداران ،اخ�ق

 کـه اساسـاً   آنجـا تـا   ؛یا مبناي فکري بسیاري از فیلسـوفان اخـ�ق قـرار گرفتـه اسـت     

 :Quinn, 2003(شـوند   ر الهی از اساس غیرقابل قبول تلقی مـی هاي موسوم به ام نظریه

چه به زیستی، بر این باورند که نهاد آنگرایی  گرا با گرایش تکامل فیلسوفان طبیعت .)23

در طبیعت ملموس انسان قابل شناخت بوده و از ایـن   ، تماماًشود خیر و شرّ مربوط می

منبـع خیـرات    عنوان بهحیث نیازي به نقش دین در تبیین اخ�ق و مفروض دانستن آن 

 :Copan, 2011(هاست  ان، ریشۀ اخ�ق در ژن انسانوجود ندارد. در واقع طبق یک بی

سـبب نیـاز    ر بـه ملی، رشد تدریجی اخـ�ق در بش ـ موسوم به تکا از نگاه اخ�قِ ؛)209

براي رسیدن به  ق آدمیان براي رعایت حریم یکدیگرها در همزیستی و از پی تواف انسان

هاي غیردینی، یکی از مواضـع   ق یافته است. در پاسخ به این گرایشهمزیستی بهتر تحق

کنـد،   ی مسـدود مـی  کل و گرایش دینی و غیردینی را بهافراطی که امکان همراهی میان د

ن اخ�ق به دین و نفی نقش مستقل اخـ�ق در مناسـبات انسـانی اسـت.     وابسته دانست

بـد،  امر الهی پیوند یا در وجه اخ�قی آن به نظریۀ عربی ابنوجودي  اگر نظریۀ ،رو ازاین

ی میان دو گرایش اخ�قی دینی و غیردینی نخس به تقلیل اخ�ق و سلب امکان هم عم�ً

  منتهی خواهد شد.

کـه توضـیح    چنـان انسانی و منتفی شـدن اخـ�ق؛    هاي کنشی جبرگرایانه از تلق .4

سرشت و سرنوشـت موجـودات،    (نهایی) پیشینیو تعیین  تعالی حق گسترۀ ارادۀ دادیم

از مسـماي خـود    جبـري آن،  خصیصـۀ سبب  ، بهمطلوب بودنرا در عین  یاخ�قکنش 
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حقایق اخ�قی در عالم اعیان ثابته مستقرند و تبعیت  ا�مرِ نفسهرچند  زیراکند!  تهی می

نـه بـه تصـدیق و     این راهانتخاب  شود، رسالت انسان معرفی می عنوان بهاز الگوي آنان 

قبول متخلقّان، بلکه بر اساس سرنوشت محتوم آنان رقم خورده است. براي تشریح این 

ن مشـابه عبـادت تکـوینی و    توان گفت اخ�قی زیستنِ برگزیدگا مثال می برايپیامد و 

  دائمی فرشتگان است!

از ورزي در سلوك اخ�قـی؛ در جـایی کـه اخ�قـی زیسـتن       سلب امکان تجربه .5

یا نسبت به مختار بودن آدمیان اطمینان خاطري نباشد،  حریم اختیار آدمیان خارج باشد

در هـاي انسـانی    امکان تحصیل معرفت اخ�قی و کسب تجربه از توفیقـات و ناکـامی  

آزمودن حیات اخ�قی ناممکن خواهد بود. در واقع انسان بـه شـرط اختیـار و بـا قیـد      

کنـد، نتـایج    آورد، گاه از حریم اخ�قیـات عبـور مـی    انتخاب به کنش اخ�قی روي می

هـا   بیرونـی آن هاي غیراخ�قی خود را از حیـث آثـار درونـی و     اعمال اخ�قی و تقلبّ

یابـد. ایـن    حیات اخ�قی دست مـی  ۀاي در حوز بهمجموع به تجرکند و در م�حظه می

یـک مفـروض قابـل     عنـوان  بـه شود که آدمی به اختیار خـود   ها در صورتی طی می گام

خود را جبري و از پـیش معـین ندانـد. بـا      نظر داشته باشد و ترجیحات مختلفۀ اعتماد

وت مانـده،  انتخاب آزاد، کسب تجربه و رشد تدریجی انسان نیز مسک ۀمبهم ماندن دایر

  یا از اساس منتفی خواهد شد.

از دو جهت قابل  عربی ابن نظریۀتوان گفت  میمذکور، و ایرادات رغم ابهامات  بهاما 

از  »ارزش«امکـان تفکیـک    ،منظم بودن دستگاه فلسـفی وي؛ دوم  ،اول :بازسازي است

بـا نظـم و    عربـی  ابنافکار  ۀدر موضع نخست، شاهدیم که مجموع در آثار وي. »الزام«

ویژه خداشناسی وي با طرحـی دقیـق و بـا     به تحسینی کنار هم قرار دارند؛ ترتیب قابل

ذکر جزئیات �زم براي معرفت انسان بـه خداونـد تـدوین شـده اسـت. ایـن درسـت        

عق�نـی اسـت کـه در آن پرسـش از      هاي ک�می نقلی، ظاهري و ضد برخ�ف نگرش

شـود و   از مدار بحث خارج مـی  )11(شوري:  »ءیشَ س کمَثْلهیلَ«ذات خدا با توقف در 

 مانـد.  مسـکوت مـی   )23(انبیا:  »فعْلُیسألَُ عماّ یلاَ «بحث افعال خداوند نیز با تمسک به 
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کـري وي بـه تأمـل    و تمایـل دسـتگاه ف   عربی ابن این در حالی است که انسجام نظریۀ

را در باب حسـن و قـبح   خدا و خلق، امکان بازسازي موضع وي  نظري در باب رابطۀ

خـود   که همین دستگاه فکري منسجم که خداوند را در اسماء   سازد. همچنان فراهم می

وحدت وجودي خود خدا، وجود و خیر مطلق را در مصـداق   ۀمعتدل دانسته و با آموز

رساند، در باب امر الهی هـم از تـالی فاسـدي کـه همـان پـذیرش        واحد به وحدت می

  گیرد. ست، فاصله میها دا در تعیین حسن و قبح پدیدهست خدلبخواهی بودن خوا

فـراهم اسـت کـه     عربی ابن رسد این امکان در اندیشۀ ه نظر میاما در موضع دوم، ب

، ضـمن  را از منظـر وي  ـ خـدا و انسـان   ۀسـوی ـ یا ارتباط دو دین و اخ�ق بحث رابطۀ

از  خیر الهـی  سیطرۀتأکید وي بر  ؛ زیرابازسازي کنیمتفکیک دو ساحت ارزش و الزام 

و بـر تـرادف واژگـان    ا و تأکید دوبارۀ )475 و 423، 318: 1395، عربی ابن( یک طرف

از  )168ـ ـ165: 1380، همـو ( ه با وابسته دانستن اخ�ق به دیـن همراشرعی و اخ�قی 

از حیـث   اخ�قحقایق سازد. بدین ترتیب  امکان تفکیک فوق را فراهم میسوي دیگر، 

د، امـا از حیـث منشـأ    نشـو  متعلقّ ارزش به موضوعی واقعی و بدیهی تبدیل می تحلیلِ

دانست، کـه   را مجعول انشائات شرعی و وابسته به معنا و معرفت دینی  ها  الزام باید آن

بدین ترتیب وجه جمعی  ست.اانسانی  متکی به ارادۀدر نتیجه تحقق عملی خیرات نیز 

انسـان   ،با این وصـف  فراهم خواهد شد. اختیار آدمی دامنۀي و ا�مر نفسمیان حقیقت 

است بلکـه او  مجبور و نه سراپا خودمختار  در بازسازي الگوي اعتدال اسمائی نه تماماً

 ـ نه که در ساحت علم الهی ثابت اسـت گو آن ـ شخصیت انسانی خود چینش دوبارۀ در

بـراي   منـدرج در عـالم اسـماء   الگـوي  روي تافتن از در واقع  واجد اختیار خواهد بود.

  انسان ممکن، اما نامطلوب است!

بنـدي شـده    ضع فـوق صـورت  که با استناد به دو مو عربی ابن ۀاین قرائت از اندیش

کنـد. همچنـان    امر الهی متمایل می تر از نظریۀ هاي معتدل را به نسخهوي  است، اندیشۀ

هاي بازسازي ایـن   ی، یکی از راهامر اله در نگاه گروهی از قائ�ن به نظریۀکه امروزه و 

فی و مـنقحّ بـراي   ن به خدا یا از منظـري فلس ـ بازبینی مفهوم خدا از نگاه معتقدانظریه، 
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در همـین   .)Quinn, 2003: 24(ریزي یک نظریـۀ منسـجم در بـاب اخـ�ق اسـت       پی

توان به بحث مشـهور   وحی و معرفت اخ�قی را می بحث از رابطۀ ،هاي معتدل خوانش

 ـمـرتبط   کاربرد اخ�قی ایـن گـواهی در امـورِ   مرتبط ساخت.  )Testimony( گواهی  اب

 :Wiland, 2017( یابد تر معنا می سعادت انسان است. در این مواقع رجوع به فرد خبره

شود که منطبق بر سعادت است  ص منتج میاي خا عبارتی این راهنمایی به نتیجه ؛ به)54

)Ibid: 55(. وابط انسـانی  تر میان رنوع از رابطه به پیوند بیشه این توان گفت ک حتی می

مصلح و خیرخواه دیگري ظـاهر شـده    عنوان بهیک طرف  ،طبق آن شود؛ زیرا منتهی می

کـاملی از اخـ�ق نیـز    گـرا و ت  هاي طبیعـت  حتی در برخی از قرائت .)Ibid: 74( است

گذاري بـراي توافقـات و همزیسـتی اخ�قـی      مرجع قانون عنوان به شاهدیم که خداوند

ک به منبع فوق طبیعی و فوق بشـري بسـتر ایجـاد    ؛ زیرا تمسها تبدیل شده است انسان

  .)Teehan, 2010: 44( کند هاي متفردّ و پراکنده را فراهم می صلح براي فردیت

توان با تفسیر و تفکیک دو ساحت ارزش  را می عربی ابن یۀهرچند نظر ،با این حال

 هـاي معتـدل از نظریـۀ    وي به نسخه  ءبا اعتماد به وجه نظري و فلسفی آرا نیزو الزام و 

یه ضروري است. لزوم رسد که بازسازي این نظر همچنان به نظر می امر الهی پیوند داد،

ع ت شهودات اخ�قی نوتر خواهد شد که با تقوی زمانی روشن عربی ابن بازسازي نظریۀ

 ـ ها، امکان عزیمت از نظریۀ انسان  در نظـر بگیـریم.  قـانون طبیعـی را    ۀامر الهی به نظری

گیـري از مبـانی عرفـانی و وحـدت وجـودي       تر، که ضمن بهـره  اي جامع تدوین نظریه

 ینگاهترسیم  ۀروزن، را توسعه دهدفطرت مختار و طبیعت خ�ق انسان سهم  عربی ابن

  خواهد بود. انسان - خدا موضوع رابطۀتازه در 

تخلّـق را   عربـی  ابـن باید به این نکته توجه کـرد کـه    خوانشتنقیح این  راستايدر 

 ؛)152 :1391، عربـی  ابـن ( چنگ زدن به ریسمان محکـم الهـی دانسـته اسـت     معناي به

پـذیري   توان گفت وي به وضوحِ معنایی تعبیـر حیـات اخ�قـی و تعریـف     میرو  ازاین

خـود،   مفـاهیم مـرتبط بـا خداونـد در اندیشـۀ     اخ�ق توجه داشته و با توجه به تعالی 

اخ�قی بودن را واجد معناي واضح، حامل د�لت و حاوي وجه متعـالی معرفـی کـرده    
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چـه بیـان داشـتیم قـرار گرفتـه      آنچون کار در نفس خود بر «ویسد: ن می عربی ابناست. 

 »ت، بنـا بـه اخـت�ف در انـواع سـعادت     است، بنابراین عاقبت کار خلق به سعادت اس ـ

عبارت اخري در تعریف اخـ�ق، معـادل بـا     ،در واقع از نگاه وي .)166 :1380، همو(

تـوان اخـ�ق، سـعادت،     حسن عاقبت آدمیان است. بنابراین در یک ترادف معنایی، می

جاي یکدیگر و در  ا به(در عالم اعیان) و حسن عاقبت آدمیان ر امور ا�مر نفستطابق با 

معرفی  عربی ابنفکري  (اخ�قی) آدمیان در منظومۀ معرفّ حیات مطلوب عنوان بهواقع 

 عنـوان  بـه معـارف اخ�قـی نیـز     ا�مر نفستوان نتیجه گرفت که  کرد. به این ترتیب می

تـوان   مـی رو  ازاینجزئی از معرفت در معناي عام، در عالم اعیان ثابته تثبیت شده است. 

اج حقایق اخ�قی تحت حقایق کلی مندرج در عالم اعیـان ثابتـه بـه ایـن نتیجـه      ربا اند

معرفت اخ�قـی را محصـول علـم انسـان بـه مراتـب موجـودات و         عربی ابنرسید که 

صورت اصیل و مطلوب آنان در عالم اعیان ثابته دانسته است. در واقـع ارزش اخ�قـی   

 خورد.  ها در عالم اعیان ثابته رقم می آن ا�مر نفساعمال، با نظر به 

معرفـت    تعالی حق، عارفان کامل کسانی هستند که به تمامی اسماء عربی ابنبه باور 

یافته و بدین طریق با نظر به منزلت ثبوتی اعیان، در مقام تشـخیص مصـادیق خـارجی    

یابند. در این نگاه، انسان با رعایت حریم الهـی   ها به معرفت اخ�قی کامل دست می آن

رزهـاي حکمـت الهـی    ده است، به مکه خود بر صورت حق آفریده شو با تذکار بر این

در جایگاه خودشان حکیم کسی است که اشیاء را « ،عربی ابندر تعریف  یابد؛ تقربّ می

 »نمایـد  طلبند، عدول نمی نند و میک حقایق اشیا به صفاتشان اقتضا مینهد و از آنچه  می

 یابـد و در  رفتـی ممتـاز دسـت مـی    در این مراتب است که سالک بـه مع  .)249 همان:(

ن معنـا  به ای ؛)187 همان:( »کند صاحب تحقیق، کثرت را در واحد مشاهده می« نهایت،

کنـد و   یـت مـی  ؤآنان در عالم اسـماء حـق ر   ا�مر نفسحسبِ که تمام وقایع عالم را بر

  شناسد. شان را می اخ�قی ا�مر نفس

ثابتـه  م اعیان با علم محیط خود که مشرف به عال تعالی حقمطابق این مبانی فکري، 

(در  را بـه انسـان    داند و آن امور و از جمله حقایق اخ�قی را می است، حاقّ واقع همۀ
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معرفـت حقیقـی    عنـوان  بهعرفان  رو ازاین. )247همان: ( دهد میحقیقی او) تعلیم  رتبۀ

رسد که معـارف   اي می سالک به رتبه شده و(اخ�قی) تعریف  به سعادت رسیدنبراي 

اخ�قی را به زبان پروردگار که در عوالم تشریع و تکوین جاري است، مطابق صـورت  

اي عارف قادر اسـت تـا    کند. در چنین مرتبه یت میها در عالم اعیان ثابته رؤ یلی آنتفص

ه در نتیجـه در نگـا   ؛)40: 1390ري، (نف ـ »به عین حق در محضـر حـق، حـق را بیننـد    «

هـاي   از جملـه احکـام و ارزش   ـ معـارف و حقـایق وجـودي    همۀ ا�مر نفس، عربی ابن

ع خـود در  در حـاقّ واق ـ  ـ امـور   در معنایی معادل با شناخت وجوه خیر و شرّ ،اخ�قی

هـا بـه منـابع و     ند. امـا انسـان بـراي درك ایـن احکـام و ارزش     عالم اعیان ثابته مستقر

یک در حـریم خـاص خـود    شده است. این منابع هرابزارهاي شناختی متعددي تجهیز 

ه بهررو  ازاینواجد قابلیتی است که با رئوس نیازها و استعدادهاي انسان منطبق است و 

یازمند دقت در وسـعت و محـدودیت   ر و در عین حال نها براي آدمیان میس بردن از آن

خ�قی در عـالم  هاي ا ارزش ا�مر نفسدر واقع و در عین حال که  یک از آنان است.هر

یار تو البته اخ راهم بودهمنابع ایصال به معرفت اخ�قی براي انسان فاند،  اعیان مقرر شده

هـا برقـرار    مندرج در سـاحت معـارف و ارزش  در فعلیت بخشیدن به الزامات نیز وي 

  است.

  گیري نتیجه. 6

ایـن اعتـدال در   نمود دارد. شود، در سه جنبه  مطرح می عربی ابن اعتدالی که در اندیشۀ

اعتـدال   عنوان به( »وجود و تدبیر امور عالم در توسعۀ تعالی حقاعتدال اسماء « سه وجه

از در اخت�ط و انفکاك وجـودي وي در/  تعالی حقاعتدال در تنزیه و تشبیه «وجودي)، 

اعتـدال نفْـس آدمـی و قـواي انسـانی در سـلوك       «اعتـدال معرفتـی) و    عنوان به( »عالم

اما اخ�قی و هنجاري) قابل ذکر است.  اعتدال عنوان به( »با الگوي الهی اخ�قی، مطابق

بـه وجـه اعتـدالی     طبق الگوي مطلوب الهی رسد براي تکوین عمل اخ�قی به نظر می

موضع  همین قید اختیارکه  ؛نیازمندیم که بر اساس اختیار ساخته شود، شخصیت انسان

الهی، جبـري بـودن    ۀبر اراد عربی ابنتأکید در واقع  کند. را با چالش همراه می عربی ابن
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منتفـی شـدن انتخـاب عق�نـی بـراي       قی و غیراخ�قی بندگان و در نهایـت افعال اخ�

 ۀدر اندیش ـخـ�ق  اختیـار و  آسیب دیـدن ا رو  ازاین ؛سازد اخ�قی شدن را برجسته می

مسـتند بـه   ر مـوارد نقـیض اسـت،    سویه و شتابزده و درگی هرچند قرائتی یک ،عربی ابن

 نامنسـجمِ  گـاه همـین نقـاط ابهـام و گفتارهـاي     اسـت.   عربی ابنشواهدي از متن آثار 

 ـ مل تزاحمی براي شکلکم عا در مواضع یادشده، مانع یا دست عربی ابن  اي هگیري نظری

، و انسجام قابل توجه دیـدگاه وي  عربی ابن  نظري آراء خواهد بود. البته صبغۀ مستحکم

کـه امکـان     بـرد. همچنـان   وي را از میان می راطی و شبه اشعري از آراءامکان قرائت اف

هاي  را به خوانش عربی ابنامر الهی منسوب به  یک ارزش و الزام از یکدیگر، نظریۀتفک

و الگوي معیـار در حیـات     ارزش ،در این دیدگاه سازد. معتدل از این نظریه نزدیک می

د مستقر است، اما انسان بـراي انعکـاس ایـن الگـو در حیـات      خو ا�مر نفسانسانی در 

ر تقـرّ  بـیش از ثابتـه  جا بر وجه معرفتی اعیان در واقع در این تهی از اختیار نیست. ،خود

، صـورت  هچه در عالم اعیان ثابته مقررّ شدبدین ترتیب، آن کنیم. ها تکیه می وجودي آن

ت و ي، هرچنـد معیـار حقیق ـ  ا�مـر  نفس علمیِ که این صورت است؛ موجوداتعلمی 

رغم امکـان   به نیست. انسان وجود وجه اختیارينافی هاست،  علم و عمل انسان صحت

هـی، ایـن تحقیـق در    امـر ال  در قامت تقریري معتدل از نظریۀ عربی ابن بازسازي نظریۀ

 اي تـازه بـا محوریـت فطـرت و طبیعـت      به امکان تکوین نظریه ،خود انداز آیندۀ چشم

  مختار و متأله انسان امیدوار است.
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